
اين هوش به توانايی آگاه شــدن از احســاس ها، انگيزه ها و 
اميال خود، و استفاده از اين شناخت درونی برای حل مسائل 
و کنترل شــرايط اشــاره دارد. به عبارت ديگر، توانايی ارزيابی 
قوت ها، ضعف ها، استعدادها، علاقه ها و به کارگيری آن ها برای 
رسيدن به اهداف و درک و شناخت خود در کمک به ديگران 
اســت. شکل ابتدايی اين مؤلفة هوشــی تشخيص احساسات 
خوشايند و ناخوشايند، و براســاس آن تصميم به درگيری با 
آن موقعيت يا کناره گرفتن از آن اســت و در بالاترين سطح، 
مجموعــه ای از احساســات متمايز را شناســايی و به صورت 

پيچيده و عالی نمادگذاری می کند.

فردی که از اين مقولة هوشــی به ميزان بيشتری برخوردار 
اســت، ظرفيت بالايی برای خلق الگــوی صادقانه و دقيق از 
خــود دارد. اين افراد دنيای درونی خــود را ترجيح می دهند. 
دوست دارند تنها باشند و غالباً احساس عميقی از عزت نفس،  
اســتقلال و آرزوی قوی دارند و خود را برای انجام پروژه های 

مطالعاتی مستقل برمی انگيزند.
برخلاف برخــی توصيفــات در مورد اين هوشــمندان که 
اشــخاصی منزوی، خجول و گوشــه گير تلقی می شوند، اين 
افراد متفکر، مســتقل، خودمدار و سياست مدارند. قاطعانه از 
احساس،  اعتقاد و انگيزة خود دفاع می کنند. مسئوليت اعمال 
خــود را می پذيرند و محدوديت های خــود را قبول دارند. در 

ســال ١٩٨٣ هاوارد گاردنر با رد ديدگاه مرســوم در مورد هوش که برای آن ماهيتی تک عاملی قائل است و اندازة آن را با 
هوش بهر (IQ) می سنجد، نظرية هوش های چندگانه را مطرح کرد. پس از آن، دانيل گلمن١ در سال ١٩٩۵ ايدة هوش هيجانی٢ 
و سپس EQ را مطرح نمود و در مصاحبه ای چنين اظهار کرد: «IQ در بهترين حالت خود فقط عامل ٢٠ درصد از موفقيت های 

زندگی است. ٨٠ درصد موفقيت ها به هوش هيجانی وابسته اند.»
اساس هوش هيجانی با توانايی درک خود و ديگران (خودشناسی و ديگرشناسی) مرتبط است. به عبارت ديگر، هوش هيجانی 
بــا هوش درون فردی و هوش ميان فردی پيوندی عميق دارد. بين نظرية هوش های چندگانه و هوش هيجانی رابطة اعم و اخص 
حاکم است. بنابراين، توجه به مطالب اين شماره می تواند علاوه بر رشد حرفه ای، رشد شخصی معلمان را نيز در پی داشته باشد.
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پــی بازخورد اعمال خود در ديگران هســتند. در حوزه ای که 
می دانند در آن ضعيف اند، فعاليت می کنند و از موفق نشــدن 
ســرخورده نمی شــوند. ايشــان بر هدف بزرگی که در ســر 
می پرورانند، پافشاری می کنند و در مباحث مورد اختلاف، به 

عقايد خودشان تأکيد می ورزند. 
دانش آموزان اين گروه هوشی اعتماد کمی به ديگران دارند و 
اگر معلمان و بزرگ سالان حريم خصوصی آن ها را نقض کنند، 
مقاومت بيشــتری نشــان خواهند داد. از اين رو، هوشمندان 
درون فردی گاهی برای معلمان چالش برانگيز می شوند. در اين 
حال ضروری است محيطی امن و قابل اعتماد در کلاس ايجاد 
شود تا دانش آموزان باهوش درون فردی احساس راحتی کنند. 
مهم اســت که به اين گونه دانش آموزان در ايجاد عزت نفس و 
خودانگارة مثبت کمک شــود. همچنين، بايد فرصت هايی را 
فراهم آورد تا روی توانايی ها و ويژگی های مثبتشــان تمرکز 

بيشتری داشته باشند.

ـ ايــن دانش آمــوزان در بيــان خواسته هايشــان به معلم، 
فضای خصوصی و تنها با معلــم را ترجيح می دهند، نه جمع 
هم کلاســی ها را! گاهی به صراحت می گويند: «آقا، به بچه ها 
بگوييــد بروند بيــرون تا حرفم را بزنــم!» همچنين، در بيان 
خواسته هايشــان از معلم در خلوت، ســماجت و اصرار زيادی 

دارند!
ـ به تحليل رفتار خــود می پردازند؛ به رفتارهای خود نمره 
می دهنــد و گاه در شکســت ها قائل به تنبيه خود هســتند! 
دانش آموزی داشتم که به دليل اينکه سفارش پدرش در مورد 
نحوة استفاده از اسبا ب بازی مورد علاقه اش را رعايت نکرده و 
آن را خراب کرده بود، به من مراجعه کرد و درخواست اعمال 

تنبيه درمورد خودش را داشت!
ـ گاهی دادن آزمون  در خلوت،  مثلاً خارج از کلاس و بدون 

حضور ديگران، در کيفيت نتيجة آزمون ايشان مؤثر است!
ـ ممکن اســت به شــرکت در بازی های جمعی شلوغ مثل 
فوتبال علاقه نداشته باشــند و ترجيح دهند در بازی های دو 
نفره مثل پينگ پنگ يا بدمينتون شرکت کنند. يادمان باشد، 
اين گونــه دانش آموزان را به گوشــه گيری و انزواطلبی متهم 

نکنيم!

ـ در تعامل با ايشــان، چه شفاهی و چه کتبی، مثل امضای 
آزمون ها يا دفتر يادداشــت يا روزنگار، توانايی هايشــان را به 

آن ها يادآور شويد و تشويق و تأييدشان بفرماييد.
ـ به نظرات و سليقه هايشــان احترام بگذاريد تا در فضاهايی 

که در اقليت هستند احساس بدی نکنند.
ـ اگر مايل بودند فعاليتی را که شما به شکل گروهی طراحی 
کرده بوديــد به صورت فردی انجام دهنــد، بپذيريد. مثلاً در 

فعاليت جمعی تهية روزنامه ديواری، ممکن اســت در گروه و 
در جمع فعاليت نکنند. اجازه دهيد وظيفه يا نقش خود را در 

منزل انجام دهند.
ـ در صورتی که از نشستن در کنار بچه های شلوغ و پرحرف 

ناراحت اند، تا حدامکان جايشان را عوض کنيد.
ـ در حد حوصله شان با ايشان گفت وگو کنيد.

ـ در بحث هــای کلاســی هرگــز جلــوی جمع از ايشــان 
نپرســيد «چرا ساکت هســتيد؟» يا اينکه «شــما هم حرفی 

بزنيد!» بلکه بگوييد «اگر شما هم نظری داريد، بفرماييد».
ـ نوشتن انشايی با موضوع «ويژگی ها يا خصوصيت اخلاقی 
خــود را توصيف کنيــد»، فرصت خوبی بــرای تقويت هوش 

درون فردی برای همة دانش آموزان است.
ـ هرگز در حضور جمع ايشان را بازخواست نکنيد يا به آن ها 
تذکر ندهيد! در تنهايی و به طور خصوصی با ايشــان صحبت 

کنيد.
برای پاســخ ســؤالاتتان فرصت فکر کردن به ايشان بدهيد. 
پــس از گفت وگــو از ايشــان بخواهيد قرارهای بين شــما و 

خودشان را بنويسند.

هوش ميان فردی يا بين فردی به توانايی تشخيص جنبه های 
ظريف رفتــاری افــراد، همچنين شــناخت و درک نيت ها، 
انگيزه ها و خواســت های ديگران که بــه ارتباط مؤثر با آن ها 
منجر می شــود اشــاره می کند. اين افراد از صحبت کردن با 
ديگران لــذت می برند. به راحتی با ديگــران مذاکره می کنند 
و مهارت رهبــری دارند. در بســياری از فعاليت هــا توانايی 
برنامه ريزی دارند و می توانند مثل يک بازيکن به صورت تيمی 

عمل کنند.
دوســتان زيادی دارند و در فعاليت هــای اجتماعی زيادی 
شــرکت می کننــد. بــا ارتباط برقــرار کردن و شــرکت در 
محيط های گروهی و همــکاری بهتر ياد می گيرند. با ديگران 
همکاری می کنند و به خلق وخوی ايشــان پاســخ می دهند. 
بازخورد سازنده را می پذيرند و برمبنای آن عمل می کنند. در 
مواجهه با موقعيت ها، تا حد امکان اعتمادبه نفس خوبی دارند. 
اين افــراد تلاش می کنند امور را از ديــدگاه ديگران ببينند، 
به اين منظور کــه بفهمند افراد چگونه فکر می کنند و چطور 
احساس می کنند. آن ها توانايی زيادی برای درک احساسات، 
مقاصد و هيجان ها دارند. ســعی می کنند صلح و آرامش را در 
محيط های گروهی برقرار کنند و همکاری گروهی را تشــويق 
کنند. از زبان کلامی (صحبت) و غيرکلامی (تماس چشمی و 
ادا و اطوار) برای برقراری ارتباط با ديگران استفاده می کنند.

از ويژگی های اين افراد اســتفاده از روش هايی برای کمک و 
حل مشــکلات ديگران و درک نشانه های شخصيتی و تشويق 
و اثرگذاری بر افراد، برای رفتن به ســوی يک هدف مشخص 
است. مشــاهدة امور از ديدگاه ديگران، کوشش برای همدلی 
و درک احساســات، هيجان ها و خُلق های ديگران،  تشخيص 
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مقاصــد و اميــال آن ها، و مشــاوره و همکاری بــا گروه های 
گوناگون از ديگر ويژگی های اين افراد است.

معلم به طور خاص با طراحــی فعاليت های گروهی می تواند 
به اين دانش آموزان کمک شــايانی کند. گفتنی است در اين 
خصــوص معمولاً بدفهمی صورت می گيرد؛ گروهی از معلمان 
تصــور می کنند به صرف کنار هم قرار دادن چند دانش آموز و 
مشخص کردن فعاليتی مشترک، الزاماً يادگيری مشارکتی با 
تمامی فايده هايش عايد ايشان می شود. از اين رو، برخی آفت ها 
از جمله حاشــيه روی درگروه يا سواری مفت گرفتن برخی از 
اعضای گروه شکل می گيرد. بنابراين، لازم است ملاحظات اين 
امر مورد توجه قرار گيرد. ملاحظاتی که در هشــت يادداشت 
نگارنده با عنوان يادگيری تعاملی در شــماره های رشد معلم 
ســال ٩٦ به چاپ رسيد و مجموعة  آن را می توانيد با استفاده 

از QR Code٥ زير دانلود کنيد.

 غالباً درکلاس پرحرف هستند و بدون خجالت نظراتشان 
را در جمع مطرح می کنند.

 خوش کلامی يکی از وجوه مشــترک ايشــان با بچه های 
دارای هوش کلامی است.

 در حيــاط مدرســه به راحتــی بــا بچه هــا، از جمله با 
دانش آموزان پايه های بالاتر، ارتباط برقرار می کنند.

 چون اعتماد به نفس بالايی دارند، اگر وارد مدرسة جديدی 
شوند،  زود با بچه های آن مدرسه دوست می شوند.

 با رانندة سرويس خود زود رفيق می شوند و با او مثل يک 
بزرگ سال گفت وگو می کنند.

 برخلاف برخی بچه ها که فقط در حد نياز با معلم مکالمه 
می کنند، ايشــان معمولاً دوســت دارند در ساعت های تفريح 

کنار معلم بمانند و با او صحبت کنند.
 برای انتخاب نمايندگی کلاس زودتر داوطلب می شوند.

 در درگيری های بين بچه هــا در بازی هايی مانند فوتبال 
زود وارد می شوند و به حل و فصل دوستانة آن ميل دارند.

 هنگامی که يک دانش آموز در مدرسه صدمه می بيند،  زود 
به سمت او می روند و ضمن نشاندن او يا زدودن خاک از لباس 
او، بــا وی هم دردی می کنند و او را به دفتر يا اتاق بهداشــت 

مدرسه می رسانند.

 در ســرويس های مدرســه مثل مينی بوس، نشستن در 
مرکزيت بچه ها را نسبت به نشستن در گوشه ترجيح می دهند.

 هنگامی که در سطح مدرسه مشکلی جدی پيش می آيد 
و کار از حيطة اختيار معلم خارج اســت، داوطلب مراجعه به 
مدير و طرح گزارش يا شکايت از طرف دوستان خود هستند.

 در بحث هــای گروهیِ دانش آموزی معمولاً مديريت گروه 
را در دست می گيرند.

 از آنجا که بهتر اســت قسمتی از فرايند تدريس به شکل 
گروهی باشــد، به اين بچه ها نقــش پررنگ تری در گروه داده 

شود تا گروه را مديريت کنند.
 در صورتــی که بيــن دانش آموزان اختلافــی پيش آيد، 
برای ميانجيگری يا مصالحه بين بچه ها به ايشــان آموزش و 

مسئوليت بدهيم.
 می توانند در مدرســه کمک ناظم يا ياور ناظم باشــند و 

به خصوص بين بچه های کوچک تر نظامت کنند.
 در واحد بهداشــت مدرســه ياور و کمک کار مســئول 

بهداشت باشند.
 در توزيع کاربرگ ها بين دانش آموزان نقش داشته باشند.

 در مراســم عمومی مدرســه و تجمعات دانش آموزی در 
سالن يا آمفی تئاتر مدرسه، از ايشــان به عنوان مجری برنامه  

استفاده شود.
 در مراســمی که از بيرون مدرسه مهمان دعوت می شود، 
مثل نمايشگاه ها و جلسات ارائة کار دانش آموزی، از اين قبيل 
بچه ها برای خوشامدگويی و راهنمايی مهمانان استفاده شود.

 در ساعات تفريح، با آموزش های قبلی و دادن روپوش های 
مخصوص، از اين گونه بچه ها برای تخلية کلاس استفاده شود.

بــا توجه به توضيحاتی که دربارة هر دو هوش درون فردی و 
ميان فردی داده شد، بهتر است در فرايند آموزش شرايطی را 
مهيا کنيم که همــة دانش آموزان خصوصيات و مقتضيات هر 
هــوش را به طور هم زمان ياد بگيرند. زيرا در شــرايط طبيعی 
در موقعيت هايی قرار خواهند داشــت که به ســرعت نيازمند 
تغيير موقعيت خود از هوش درون فردی به هوش ميان فردی 
و برعکس خواهند بود. مهم است دانش آموزان توانايی برقراری 
ارتبــاط ميان فردی، کار مشــارکتی و مبتنی بــر همکاری با 
ديگران را داشــته باشــند. البته بايد اين توانايی را نيز داشته 
باشــند که در برخی موارد به تنهايی و مســتقل کار خود را 

پيش ببرند.
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